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  هاي مايكل تاي به آزمون زمين معكوس نقد پاسخ

  *ابيانه مهدي همازاده

  چكيده
اين مقاله به بررسي كارآمدي تئـوري بازنمودگرايانـه مايكـل تـاي در پاسـخ بـه يكـي از        

پردازد: آزمون فكري زمين معكوس كه نظريه تاي در بـاب تجربـه     ترين اشكالات مي مهم
كشد. او اما دو پاسخ در برابر اين اشكال مطرح كـرده كـه مقالـه     پديداري را به چالش مي

هر دو پاسخ را به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار داده است.بنا به اسـتدلالات  پيش رو، 
با وجود توانمندي در برابر برخي  ـ نويسنده مقاله، پاسخ اوليه تاي به آزمون زمين معكوس

اما با اشكالي مهم مواجه اسـت   ـ عجيبي كه دارد هاي اعتراضات و صرفنظر از برخي لازمه
پذيرد. همچنين پاسخ دوم و نهايي تاي با يـك مثـال    نيز آن را ميكه در نهايت، خود تاي 

كند)، به چالش كشـيده و    خلاف واقع در باب طيف معكوس (كه نويسنده مقاله مطرح مي
رسد كه تلاش مايكل تاي بـراي نجـات    بندي مي شود.در نهايت مقاله به اين جمع نقد مي

زمـين معكـوس، نتيجـه نـداده و بـه نظـر        گرا در برابر اشـكال  تئوري بازنمودگرايانه برون
  رسد اين نظريه همچنان بايد در پي پاسخي براي رهايي از اشكال مذكور باشد. مي

  .بازنمودگرايي، حالات پديداري، مايكل تاي، زمين معكوس، طيف معكوس ها: كليدواژه
  

  مه. مقد1
هـا  انسـان تجربيات پديداري يكي از موضوعات محوري در فلسـفه ذهـن معاصـر اسـت.     

كننـد، امـا توضـيح ايـن پديـده      موجوداتي آگاه هستند و حالات ذهني آگاهانه را تجربه مي
 ابهامـات  و هـا هـاي فلسـفي، پيچيـدگي    ها و تبيين همگاني و مأنوس، در چارچوب تحليل

كه چرا آگاهي پديداري براي فيزيكاليسـم دشـوار    گين در توضيح آن كالين مك.فراواني دارد
 تشـكيل شـده و  مند  هايي مكان از ابژهكند كه  اشاره ميماهيت كليّ جهان مادي  نمايد، به مي
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شود، ما چيزي كاملاً جديـد   وقتي آگاهي به جهان اضافه مي . امادر تعامل عليّ با هم هستند
به ايم.  آوريم؛ نه صرفاً آرايش و چينشي مجدد از چيزهايي كه قبلاً داشته و بديع به دست مي

نمايد، براي تبيين جهاني شـامل آگـاهي    اي كه جهاني فاقد تجربه را تبيين مي وريتئبيان او، 
ارتبـاط تجربـه بـا     بـاره در يبزرگجاست كه مشكل رسد. و اين كفايت به نظر مي به شدت بي

گـذرد ارتبـاط    چـه در مغـز مـن مـي     جهان فيزيكي وجود دارد: چطور تجربه قرمزي بـا آن 
  ).McGinn, 1997, pp.40-41دارد؟(

سيسـتم  يـك  از پديـداري  كه آگاهي ما دلايل خوبي براي اعتقاد به اينبه تعبير چالمرز، 
هاي چندان جالبي نداريم كه  شود، در اختيار داريم. ولي ايدهناشي مي –مانند مغز  –فيزيكي 

چطـور يـك سيسـتم     كـه  ؛ يعني اينچگونگي اين فرآيند و حتيّ چرايي آن را توضيح بدهد
  ).Chalmers, 1995, p.11(باشد؟ "كننده تجربه"تواند يك غز، ميفيزيكي مانند م

پردازي براي جنبه پديداري آگـاهي، يـك    هاي مختلف در راستاي تئوري در ميان تلاش
هاي شايان توجه فيلسوفان، در قالب اسـتراتژي پيونـدزدن آگـاهي بـا حيـث       دسته از نظريه

ران بسياري هم يافته است. البتـه هـدف   هاي اخير، طرفدا التفاتي صورت گرفته كه طي دهه
تقليل مسئله آگاهي بـه مسـئله حيـث     –كه گاه به تصريح هم ذكر شده  –بسياري از ايشان 

التفاتي است تا پس از تبيين فيزيكاليستي حيث التفاتي، در واقع آگاهي نيـز خـود بـه خـود     
  ليسم، خنثي گردد.هاي دوئاليسم عليه فيزيكا ترين حربهتبيين شده باشد و يكي از مهم

اهميت رويكرد بازنمودگرايانه درباره آگاهي تا آن حد است كه بـلاك از نـزاع سـنگين    
» بزرگترين شكاف در فلسفه ذهن و شايد كلّ فلسـفه «بين طرفداران و مخالفان آن به عنوان 

لسفه اندازهاي آتي در ف كه نتيجه آن، تكليف چشم )؛ چه اين.Block, 2007, p.533كند( ياد مي
زيادي روشن خواهد كرد.  ذهن و بلكه كلّ فلسفه را تا حد  

پردازان بازنمودگرايي كـه درواقـع پيشـتاز طـرح بـازنمودگرايي       ترين نظريه يكي از مهم
، 1995باشد. وي پس از طرح اوليه ديـدگاه خـويش در سـال     گراست، مايكل تاي مي برون

ها برآمده اسـت. يـك    ادات يا پاسخ به آنبارها در صدد ويرايش نظريه خويش در برابر انتق
اي صـورت گرفتـه كـه     ها نيز در برابر آزمون فكري ها و پاسخ سلسله از اين دست ويرايش

توسط ندبلاك مطرح شده است. ما در ايـن مقالـه، سـعي در طـرح اسـتدلال بـلاك عليـه        
خـلال مباحـث   گرا و سپس تبيين دو پاسخ مايكل تاي به آن هستيم. در  بازنمودگرايي برون

ها نيز خواهيم پرداخت. اما پـيش از آن لازم اسـت    ها و پاسخ البته به نقد و بررسي استدلال
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كه مرتبط با بحـث   –توضيح مختصري درباره رويكرد بازنمودگرايي و برخي تقسيمات آن 
  داشته باشيم.  –اين مقاله است 

  
  رويكرد بازنمودگرايي. 2

ي پديداري، به دنبال تعمـيم حيـث التفـاتي بـه تمـامي      نظريات بازنمودگرايي در باب آگاه
ذهنـي   حـالات  اولاً بازنمودگرايي، هستند؛ مطابق - شامل حالات پديداري  –حالات ذهني 

 طريـق  از ذهنـي،  حـالات  پديدارانه خصيصه ثانياً و هستند، التفاتي پديدارانه نيز داراي حيث

هـاي   هاي متفـاوت بـازنمودگرايي، ديـدگاه    نسخه .شود يا تبيين مي تأمين دارند، كه محتوايي
دهند. بـا ايـن حـال، اقسـام مختلـف بـازنمودگرايي (از جملـه         باره ارائه مي متفاوتي در اين
 و وسـيع  نمودگرايي ضعيف، و باز و قوي بازنمودگرايي غيرخالص، و خالص بازنمودگرايي

  اند. محدود) همگي در اين دو مؤلفّه مشترك
ندي از بازنمودگرايي كه در ادبيات بحـث، شـكل گرفتـه و در ادامـه     ب حال به دو تقسيم

  كنيم: مي مقاله با آن سر و كار خواهيم داشت، اشاره
  
  بازنمودگرايي ضعيف و بازنمودگرايي قوي 1.2

هرچند توضيحات مختلفي در تقسيم بازنمودگرايي به دو دسته قوي و ضعيف ارائـه شـده،   
گاه مايكل تـاي پـيش خواهـد رفـت، بـه تعريـف وي از       جا كه بحث ما حول ديد اما از آن

داند كه  كنيم. تاي بازنمودگرايي قوي را ديدگاهي مي بازنمودگرايي ضعيف و قوي اشاره مي
اي خاص از ويژگي بـازنمودي (ويژگـي بازنمـايي كـردن يـك       گي پديداري را با گونه ويژ

همـاني،   ، به جاي تئـوري ايـن  كه در بازنمودگرايي ضعيف داند. حال آن همان مي محتوا)،اين
هـاي   ) هستيم؛ بدين معنا كه ضرورتاً تجربياتي كه ويژگيSupervenienceشاهد تئوري ابتناء(

تر  بازنمودي يكساني دارند، ويژگي پديداري يكساني نيز خواهند داشت. اين ديدگاه معتدل
دهد. البته  ميهيچ توضيحي درباره ماهيت ويژگي پديداري ارائه ن - برخلاف نسخه قوي  - 

كند و اعتقاد دارد كه نسخه قوي بازنمودگرايي، بسـياري   تاي از بازنمودگرايي قوي دفاع مي
 ,Tyeكنـد. (  از مشكلات مرتبط با پديدارشناسي را به نحوي سر راست، حـلّ و فصـل مـي   

2009, p.112.(1  



  1397فلسفه علم، سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان     68

 

يـين  نكته مهم در تفاوت بين بازنمودگرايي قوي و ضعيف، اين است كـه اولـي يـك تب   
تغييـري بـين    كه دومي صرفاً نوعي رابطه هـم  درباره ماهيت ويژگي پديداري است؛ حال آن

هـا بـه    همـاني آن  سازد و سخني از ايـن  هاي بازنمودي برقرار مي ويژگي پديداري و ويژگي
  آورد.    نمي  ميان

 

  گرا) گرا) و بازنمودگرايي محدود (درون (برون بازنمودگرايي وسيع 2.2
شود كه  گرا تقسيم مي گرا و درون بازنمودگرايي براساس يك ملاك ديگر، به دو شاخه برون

ها  كنند. در واقع اكثرتئوري گرايانه دفاع مي هاي بازنمودگرا، از نسخه برون البته اكثر تئوريسين
گرايـي   هاي گوناگون،  همگي به برون درباره محتواي پديداري، با وجود اختلافات در جنبه

گرايانه بـازنمودگرايي   ) سيگر و بورگت، نسخه برون.Thompson, 2010, p.150هد دارند. (تع
  نامند. )ميPhenomenal Externalism: PEگرايي پديداري ( را برون

د دارد كـه ويژگـي      طبق تعريف چالمرز، بازنمودگرايي درون گرا به اين اسـتراتژي تعهـ
خاص)، فقـط بـه حـالات درونـي شـخص       پديداري (ويژگي بازنمايي كردنِ يك محتواي

عنوان بخشـي   كم به گرا، محيط شخص را دست كه بازنمودگرايي برون وابسته است. حال آن
گيـرد. در نتيجـه براسـاس رويكـرد درون      از عوامل دخيل در ويژگي پديداري در نظر مـي 

يكسـان،  هـاي درونـي    هر دو همزاد مولكولي با ويژگي«گرايانه (محدود) در بازنمودگرايي، 
حال آن كه بر اساس رويكـرد بـرون گرايانـه    » هاي پديداري يكساني دارند. ضرورتاً ويژگي

اش فاقـد آن   ممكن است شخصي داراي ويژگي پديداري پ، ولي همزاد درونـي «(وسيع)، 
  ) .Chalmers, 2010, p.354» (باشد.

لتفـاتي اسـت،   جا كه بازنمودگرايي در پي تبيين خصيصه پديداري در قالب حيث ا از آن
گرايـي   گرايي و برون گرايي در بازنمودگرايي، كاملاً به بحث درون گرايي و برون بحث درون

گرايـي در محتـوا، ديـدگاهي اسـت كـه اعتقـاد دارد        در محتواي التفاتي ارتباط دارد. بـرون 
گرايـي   كه درون يابد. حال آن وسيله محيط حال يا گذشته تعين مي محتواي حالات ذهني، به

در محتوا، ديدگاهي است كه محتواي حالات ذهني را منحصراً با حالات درونـي شـخص،   
  سازد. مي مرتبط
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  اشكال زمين معكوس. 3
تـرين   يكي از مهم كه اقامه شدهگرايانه در بازنمودگرايي  اشكال مهم عليه رويكرد برون چند
زمين معكوس جايي است كاملاً شـبيه بـه زمـين    است.  آزمون فكري زمين معكوسها،  آن

ل     واقعي كه فقط از دو جهت با اين زمين، تفاوت دارد: اول آن كه همه چيز بـه رنـگ مكمـ
هـا قرمزنـد و  ... . دوم    اشياء متناظرشان در اين زمين هستند؛ آسمان زرد رنگ است، چمن

گويند آبي،  ها به زرد مي نگويند؛ آ كه مردم در جهان معكوس به زبان معكوس سخن مي آن
كند و در  گويند سبز، و ... . مسافري از زمين واقعي به آن زمين معكوس سفر مي به قرمز مي

در نتيجه كند و  اي كه متوجه نشود، سيستم بصري او تغييراتي مي گونه مسير (در فضاپيما)، به
  كند. ها را معكوس ادراك مي رنگ

بينـد،   هاي واقعاً قرمز را سبز مي ابتدا چمنرسد،  ميمعكوس وقتي به زمين اين شخص 
دقيقاً هماننـد   –جا كه محتواي بازنمودي وي همچنان شامل ويژگي سبزي است  ولي از آن

جـا   هـا در آن  كـه چمـن   اش صادق نيست؛ چه اين تجربه –وقتي كه ساكن زمين واقعي بود 
ني مدت شخص در آن محـيط  كم و در اثر اقامت طولا ويژگي قرمزي دارند و نه سبزي. كم

دهـد؛   و برقراري روابط عليّ متعدد و مستمرّ با آن، تغييري در سيستم بازنمـايي او رخ مـي  
نحوي كه ديگر در هنگام ديدن چمن (مثلاً)، محتواي بازنمودي ادراك او، شامل ويژگـي   به

ويژگـي  ، شـامل  هـاي واقعـاً قرمـز    چمـن سبزي نخواهد بود. بلكه محتواي بازنمودي او از 
ساز،خصيصـه   دليـل وجـود دسـتگاه وارونـه     قرمزي خواهد بود و نه سبزي؛ هرچند كـه بـه  

شود، همچنان همانند همان حسي است  ها براي او حاصل مي اي كه با ديدن چمن پديداري
  آمد.  ها در زمين برايش پديد مي كه باديدن چمن

هاي واقعـاً قرمـز را سـبز     گويد و در نتيجه چمن او به زبان همين زمين واقعي سخن مي
نامد و آسمان واقعاً زرد را آبي. بدين ترتيب در اثر زندگي بـا مـردم زمـين معكـوس، او      مي
 ,See: Block, 2007, p.552./ also: 1998تواند متوجه اشتباه ادراك حسي خـود بشـود. (   نمي

p.665.تغيير اين فاصله ادراكات شخص مسافر در كه محتواي بازنمايي  ) در مثال فوق، با آن
بـازنمودي  ويژگـي  است. بنابراين بين مانده يكسان ادراكات او پديداري  ويژگيكرده، ولي 

 ويژگـي دهـد كـه    نشان مي فاصلهوجود دارد و اين  اي ، فاصلهپديداري آنويژگي تجربه و 
(مطـابق اصـطلاحات تـاي، خصيصـه      بـازنمودي نيسـت   ويژگـي قابل تقليل به  ،پديداري

 .تقليل به محتواي بازنمودي نيست) پديداري قابل
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هاي فراواني ذيل مسئله فوق از سوي موافقان و مخالفان شـكل گرفتـه و    بحث و جدل
در اين مقالـه بـه   گاه منجر به تعديل و اصلاحاتي در نظريه بازنمودگرايي هم شده است. ما 

گرا  پرداز پيشتاز و مرجع در باب بازنمودگرايي برون به عنوان نظريه –هاي مايكل تاي  پاسخ
  دهيم. ها را مورد نقد و بررسي قرار مي پردازيم و آن مي –

  
  دو استراتژي در پاسخ به زمين معكوس. 4

ل شـده   گرايان برون بازنمود انـد؛   گرا در برابر اشكال فوق، به دو استراتژي براي پاسخ متوسـ
كنـد و البتـه    ي اول، محتواي بازنمودي تجربيات شـخص مسـافر تغييـر مـي    مطابق استراتژ

و  –در پاسخ اوليه خـويش   –يابد. مايكل تاي  هاي پديداري تجربياتش نيز تغيير مي ويژگي
اند. اما مطابق استراتژي دوم، نه محتواي بازنمودي تجربيات  لايكن، اين استراتژي را برگزيده

و  –در پاسـخ متـأخرّ خـويش     –اش. تـاي   هاي پديداري يژگيكند و نه و شخص تغيير مي
  اند. درتسكي، استراتژي اخير را انتخاب كرده

  
  نقد و بررسي پاسخ اوليه تاي 1.4
تغيير پديداري تدريجي و غيرمحسوس در قائل به يك نوع  –در پاسخ اوليه خويش  –تاي 

رنگ در شـخص مسـافر،   مسافر زمين معكوس شده است؛ بدين صورت كه سيستم بينايي 
تدريج و در هنگام زندگي بر روي زمين معكوس، بـه حالـت عـادي (غيرمعكـوس) بـاز       به
ها در سيستم بصري او همچنان قرار دارد.  ساز طيف كه دستگاه وارونه گردد؛ با وجود اين مي

ه هرچند ك ـ ؛تدريج و با مرور زمان، قرمز ديده خواهند شد هاي قرمز رنگ، به چمن بنابراين
. البتـه  شـود  قدر كم است كه توسط شـخص مسـافر فهميـده نمـي     سرعت اين تغييرات آن

تـدريج شـامل ويژگـي     طور كه در توضيح سناريو آمد، بـه  محتواي بازنمودي وي نيز همان
تجربيـات مسـافر در زمـين و زمـين     پديـداري   ويژگـي . بـدين ترتيـب   قرمزي خواهد شد

فــاوت در محتواهــاي بازنمــايي، نظريــه ، يكســان نخواهــد مانــد تــا براســاس تمعكــوس
هاي زمين واقعـي را بـه رنـگ سـبز ادراك      چمناودر زمين، د؛ وبازنمودگرايي زير سؤال بر

نمايد. در نتيجه هـم   هاي قرمز را به رنگ قرمز ادراك مي چمندر زمين معكوس، و كرد،  مي
  محتواي بازنمودي و هم خصيصه پديداري دو تجربه، متفاوت هستند. 
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گرايي  برون ناقشه برانگيزي دربارهم توضيح، استراتژي فوقدفاع از  به منظورل تاي مايك
است. هرچند خود وي در ادامه، اين پاسخ را دچار اشكال دانسته. ولي  در حافظه ارائه داده

به هرحال پاسخ اوليه تاي همين استراتژي را دنبال كرده است. مطابق اين پاسخ، با تغيير در 
كند. البته شـخص مسـافر    ها نيز تغيير مي نمودي تجربيات، خصيصه پديداري آنمحتواي باز

شود. به باور شخص مسافر، ظاهر اشـياء تغييـر    به زمين معكوس، متوجه چنين تغييري نمي
ايـن  گـذارد كـه    بر اين نكته انگشت ميتاي ولي ماند.  كند و همواره ثابت مي تدريجي نمي

پيش از سفر و پس از آن، ناشي  ادراكات،پديداري ويژگي ماندنثابت باور شخص مسافر به 
هـا در زمـين واقعـي اسـت؛ اگـر       از اتكّاء به حافظه بلندمدت شخص نسبت به سابقه رنگ

، »بيـنم  هاي ده سال پيش سبز مـي  جا را همانند چمن اينهاي  چمن«يد:گو ميشخص مسافر 
زمـين  ده سـال پـيش (در   رنـگ سـبز در   كيفيـت ادراك  دربـاره   خـود در واقع به حافظـه  

  ست.ا اتكّاء كرده)واقعي
با توجه بـه مفروضـات   تاي اما با توضيحاتي مفصل تلاش در تبيين اين مطلب دارد كه 

براي توضيح موضـع خـويش، از   كند. تاي  گرايانه، حافظه مسافر در اين مورد خطا مي برون
مـين واقعـي ربـوده    در ز يشخص. فرض كنيد كند مثال خلاف واقع مشهور پاتنم شروع مي
كـه پـس از   گرايان اعتقاد دارند بسياري از برون. شود شده و به زمين دوقلوي پاتنم برده مي

در اظهـارات ايـن   » آب«گذشت مدت زمان كافي و تعامل شخص بـا محـيط جديـد، واژه    
فـرض  يابـد. حـال    در زمين دوقلو انتقال ميواژه به معناي آن دهد، و  تغيير معنا ميشخص 

بيست سـال قبـل و در روز فـارغ    «گويد:  آورد و مي مياي از گذشته را به ياد  اوخاطرهكنيد 
بـه  ». ام ام و عصر خوشـي داشـته   التحصيلي از دانشگاه، آب را داخل شراب كرده و نوشيده

بـر  اكنـون در زبـان او   » آب«اسـت. چـون واژه    شخص مسافر كـاذب گزارش عقيده تاي، 
XYZبر و نه كند دلالت ميH2O .طبق فرض، او بيست سال پـيش   وH2O     نوشـيده بـود نـه
XYZ .اي اشتباه  كند، حافظه اي كه او براساس آن دارد گزاره فوق را بيان مي در واقع، حافظه

از  –محتواي حالات التفاتي مانند بـاور و ميـل    همچون–كه محتواي حافظه  است؛ چه اين
  يابد.  ، تشخصّ ميروابط عليّ با محيط كنونيطريق 
وقتـي  گرايانه قوي درباره حافظه قائـل اسـت:    ه صورت كليّ، تاي به يك ديدگاه برونب

ايـن محـيط فعلـي    محيط سابق (زمين واقعي) و محيط فعلي (زمين دوقلو) تفاوت دارنـد،  
گونه نيست كه محتواي حافظه توسط محـيط   . اينكند محتواي حافظه را تعيين مياست كه 

به محيط بعدي، دوباره بازيابي گردد. بلكه محتواي حافظه  سابق فيكس شود و پس از انتقال
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تواند شناور باشد و بر اساس تغييرات محيطي، تغيير متناسب بيابد. به همين دليل اسـت   مي
كه در موارد تغيير محيط، ممكن است حافظه شخص او را گمراه كنـد، ماننـد همـان مثـال     

  يادآوري جشن فارغ التحصيلي در بيست سال پيش. 
سراغ مثال زمين معكوس  تاي با نظريه برون گرايانه فوق در باب حافظه، بهدر گام بعد، 

رود و مدت زمان كافي در آن  . به گفته وي، وقتي شخص به زمين معكوس ميرود بلاك مي
هـا.   كنـد، و هـم خصيصـه پديـداري آن     ماند، هم محتواي بازنمودي تجربياتش تغيير مي مي
استو توضيح  تغيير نكرده، اشتباهتجربياتش كه خصيصه پديداري  اين دربارهمسافر گزارش اما

اين نكته نيز دقيقاً همانند مثال يادآوري جشن فارغ التحصيلي است كه در بـالا گفتـه شـد.    
در زمين معكوس، به معناي قرمز است. از اين رو وقتي شخص مسافر با اسـتناد  » سبز«واژه 

هـا، مثـل سـابق، سـبز      داري تجربه من از ديدن چمـن خصيصه پدي«گويد:  مي اش  به حافظه
در » سـبز «واژه جمله او كاذب است. ») رسند ها مانند سابق سبز به نظر مي چمن«(يا  »است

هـا را قرمـز    او ده سال يا بيست سـال قبـل، چمـن   دلالت دارد، و  قرمزي آن بر كنونكاربرد 
  او را گمراه كرده است. . در واقع به نظر تاي، حافظه شخص مسافر،است  ديده نمي

ها، ايـن پاسـخ لازمـه     . به گفته آندانند را غير قابل قبول مي فوقسيگر و بورگت، پاسخ 
ساز از سيستم بينايي شـخص مسـافري كـه     دستگاه وارونه غير قابل قبولي دارد. فرض كنيد

مين واقعـي  در زبلافاصله با اشياء رنگي او تدريج با محيط وفق داده شده، برداشته شود و  به
. نتيجه پاسخ تاي اين است كه چنين شخصي اشياي رنگي در زمين واقعي را به دگردمواجه 

ولي اين لازمه . رنگ معكوس خواهد ديد، مثلاً گوجه فرنگي خام(سبز) را قرمز خواهد ديد
در واقـع ادعـاي سـيگر و    ) .Seager & Bourget, 2007, p.266(عجيب و نپـذيرفتني اسـت.   

است كه شهوداً وقتي همه چيز به حالت اول برگردد (يعني شخص مسـافر بـه   بورگت اين 
ساز هم برداشته شود)، كواليا نيز بايد بـه حـال    زمين واقعي برگردانده شود و دستگاه وارونه

  اول بازگردد و مثلاً گوجه فرنگي خام، سبز ديده شود.
هاي پديداري بر حـالات   يژگيرسد اشكال فوق بر اين مبنا تكيه دارد كه و اما به نظر مي

شوند. بدين ترتيب وقتي حالت دروني شخص، قبـل   )ميSuperveneدروني شخص، مبتني (
هـاي پديـداري هـم     ساز)، يكي است، پس ويژگي و پس از سفر (و برداشتن دستگاه وارونه

گـرا   بايد يكسان باشند. ولي اين اشكال با مبناي تاي و لايكن كه قائل به بازنمودگرايي برون
داننـد، سـازگار    هاي پديداري را فقط مبتني بر حالات دروني شخص نمـي  هستند و ويژگي

  تواند بر اساس مبناي خويش، اشكال سيگر و بورگت را پاسخ بدهد. نيست. بنابراينتاي مي



 73   هاي مايكل تاي به آزمون زمين معكوس نقد پاسخ

 

كه حافظه بلندمدت  اشاره كرده و آن را به دليل اين تايبلاك هم به پاسخ از سوي ديگر 
رنگ آسمان در سال قبل كيفيت ادراك داند. حافظه بلندمدت،  يرد، نامقبول ميگرا ناديده مي

دليـل خـوبي در اختيـار مـا      - بـه اعتقـاد بـلاك     –كند و اين  و ده سال قبل را يادآوري مي
مانـد.  يابد و ثابـت مـي   تدريج تغيير نمي گذارد كه فكر كنيم خصيصه پديداري تجربه، به مي

گـرا بايـد دربـاره حافظـه هـم       د بـازنمودگراي بـرون  نبگويي مدافعان پاسخ تاممكن است 
كند. به همين  محتواي حافظه را محيط كنوني شخص معين ميبدين معنا كه  ،گرا باشد برون

دليل، (همانگونه كه در بالا توضيح داده شد) باورهايي كه شخص بـر مبنـاي حافظـه بلنـد     
چرا ما بايد اعتقاد داشته باشيم كـه    پرسد: اما بلاك ميكند، خطا خواهند بود.  مدت توليد مي

) درباره حافظه (يعني Error Theoryبه يك نظريه خطا(؟ استناد استحافظه او معيوب شده 
براي شـود)،  اين نظريه كه حافظه در چنين مواردي به صورت سيستماتيك دچار خطـا مـي  

  دفاع از تئوري بازنمودگرايي پديداري، چندان متقاعدكننده نيست. 
در هـيچ تغييـري را    يـات، حافظه او از اين تجربمسافر و از ديدگاه بلاك،تجربه دروني 

 استدلال زمين معكـوس و  دهد نشان نميويژگي پديداري ادراكات وي در طي اين ده سال 
كـه بـه   گـرا   حـال، بازنمودگرايـان بـرون   گيرد. كـار مـي   ضاوت اول شخص را بهنيز همين ق

به دلايل مستقل نشان دهند كه اين قضاوت اول جويند، بايد  بودن حافظه تمسك مي معيوب
گرا صـرفاً خطـا بـودن ايـن      شخص نادرست است. ولي به گفته بلاك، بازنمودگرايان برون

. هاي مستقليّ براي آن فراهم آورند كه انگيزه اند، بي آن قضاوت اول شخص را فرض گرفته
)Block, 2007, pp.554-555.(  

و  ويژهكه دسترسي شود  . او نخست يادآور ميداند اين پاسخ بلاك را عجيب مي ماتاي ا
اقتدار اول شخص نسبت به خصيصه پديداري، مربوط به حالات ذهني فعلـي اسـت و نـه    

گرا نيز با دسترسي ويژه شخص به حالات ذهني  ؛ و بازنمودگرايي برونحالات ذهني گذشته
ق اين ديدگاه، در موارد جابجـايي ممكـن اسـت حافظـه     فعلي هيچ منافاتي ندارد. بله، مطاب

مسافر باورهاي كاذبي توليد كند. ولي نكته مهم اين است كه به ادعاي تاي، توضيح مناسبي 
كه در  گرايي درباره حافظه است. چنان براي بروز چنين خطاهايي وجود دارد، و آن نيز برون
گرايي درباره حافظه اين است كـه   رونمثال يادآوري جشن فارغ التخصيلي گذشت، لازمه ب

  در موارد جابجايي، حافظه شخص باورهاي كاذبي پديد آورد. 
مثابه اسـتدلالي عليـه    بهبلاك  راشود كه اشكال زمين معكوس  همچنين يادآور مي تاي

و نه  بلاكاست. بنابراين، وظيفه استدلال بر عهده كردهاستگرايانه مطرح  بازنمودگرايي برون
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طـول اينـده   كند ويژگي پديداري شخص مسـافر در   عا ميگرا. بلاك اد برون گرايانبازنمود
ولـي  . گيـرد  گرايانه مي سال تغيير نكرده است، و اين را دليل بر نادرستي بازنمودگرايي برون

شخص  يكسان باقيماندن ويژگي پديداري(يعني  ادعاي ياد شدهكند كه  نشان مي خاطر تاي
بـازنمودگرايي   اگـر واقعـاً   زيـرا . ز بحث، مصادره به مطلـوب اسـت  دراين مرحله امسافر) 
كنـد، و توضـيحي نيـز     مسافر تغيير مـي پديداري شخص  ويژگيگرايانه درست باشد،  برون

  )See: Tye, 2000, pp.123-129.(شود وجود دارد كه چرا خود او متوجه اين تغيير نمي
سخن » تغيير تدريجي«ني نيست. تاي از رسد استراتژي اول پذيرفت با اين همه، به نظر مي

رسد توضيح تبديل تدريجي ويژگي پديداري، دشوار باشد. بالاخره  گويد؛ ولي به نظر مي مي
رسد كـه   پس از سفر شخص به زمين معكوس و اقامت طولاني مدت در آن، زماني فرا مي

قرمز خواهد ديد.  –ديده  كه در روز اول، سبز مي –هاي واقعاً قرمز را  شخص مسافر، چمن
ولي در فاصله ما بين اين دو كه تغيير تدريجي از حالت پديداري ادراك سـبزي بـه حالـت    

اي را تجربه خواهد كـرد؟ چطـور    دهد، چه حالت پديداري پديداري ادراك قرمزي رخ مي
  دهد؟  نحو تدريجي رخ مي اين تبديل به

هـاي پديـداري    افر، ويژگيآيا بايد چنين فرضي را بپذيريم كه ادراك حسي شخص مس
اي كـه حاصـل    هاي پديداري مختلفي در طول دوره تغيير تدريجي، دارا خواهد بود؛ ويژگي

هاي بين سبزي و قرمز است كه به مرور زمان، جاي خود را به  بازنمايي تدريجي طيف رنگ
اين دهند تا در نهايت به ويژگي پديداري بازنمايي قرمزي ختم شود؟ ولي خود  يكديگر مي

هاي بين رنگ سبزي و قرمزي، از كجـا و بـه چـه دليـل      فرض نياز به تبيين دارد كه ويژگي
چـه ذكـر شـد نيـز      شوند؟ در غير فرضي شبيه آن توسط ادراك حسي شخص، بازنمايي مي

كـه لازم اسـت    رسد. يا اين توضيح تغيير تدريجي ويژگي پديداري، بسيار دشوار به نظر مي
هاي پديداري را كنـار نهـيم، و بـه جـاي آن تبـديل دفعـي را        گيفرض تغيير تدريجي ويژ

ويژگي پديداري سبزي به ويژگي پديداري قرمزي در يك زمان »ِ تبديل دفعي«بپذيريم؟ اما 
دهـد؟ ضـمن    خاص هم نياز به توضيح خواهد داشت كه چرا در آن زمان خاص، رخ مـي 

ه ايـن تغييـر    صـورت دفعـي باشـد، ش ـ    كه اگر تغيير خصيصه پديداري بـه  اين خص متوجـ
  شد.   خواهد

مورد، تفاوت مهمي با مسـافر    كند كه در اين تاي خود با اذعان به اشكال فوق، تأكيد مي
زمين معكوس پاتنم، وجود دارد؛ پيشنهاد تاي براي تغيير تدريجي محتـواي بـاور يـا تفكـّر     

رنگي  ) ، سيال بيtwaterتĤب ("كه  به اين "رنگي است آب، سيال بي"كه  مسافر پاتنم، از اين
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، اين است كه باور يا تفكـّر شـخص مسـافر، يـك محتـواي فصـلي در دوره گـذار        "است
. ولـي اگـر پيشـنهاد    "رنگي اسـت  آب يا تĤب، سيال بي"كه  تدريجي، داشته باشد؛ يعني اين

محتواي فصلي را در مورد محتواي ادراك حسي مسافر زمين معكوس بـلاك هـم در نظـر    
كه همان ويژگي بازنمايي  –پديداري ادراك حسي اين شخص   هاي وضيح ويژگيبگيريم، ت

شود. خود تـاي نيـز قبـول دارد كـه غيرمعقـول اسـت        دچار اشكال مي –كردن محتواست 
سـبز يـا   "گونـه    ها را بـه  بگوييم مسافر زمين معكوس بلاك، در دوره تغيير تدريجي، چمن

  )    .Ibid, p.135( 2تجربه خواهد كرد. "قرمز
  
  نقد و بررسي پاسخ دوم تاي 2.4

اما استراتژي دوم تاي براي پاسخ به آزمون زمـين معكـوس، ايـن اسـت كـه نـه تغييـر در        
پـذيرد و نـه تغييـر در محتـواي بـازنمودي را. وي       خصيصه پديداري شخص مسافر را مي

كنار گذاشـته و  دليل برخي از اشكالاتي كه عليه راه حلّ اولش ذكر شد، استراتژي فوق را  به
به سراغ استراتژي دوم رفته است. تاي در توضيح اين راه حلّ، ابتدا به ديدگاه سابقش اشاره 

به نحـو   - شود  كه بازنمايي مي - كننده را با ويژگي بيروني  كند كه حالت ذهني بازنمايي مي
  تغيير دانسته بود. مطابق اين ديدگاه داريم: عليّ، هم

) ، Optimalكنـد = در شـرايط بهينـه (    وني ژ را بازنمـايي مـي  حالت ذهني ذ ويژگي بير
يابد، اگر و فقط اگر ويژگـي ژ در خـارج وجـود داشـته و      حالت ذ در جاندار ج تحققّ مي

  علتّ ذ باشد.
تواند براساس نوع جاندار و تـاريخ تكـاملي آن،    قابل ذكر است كه اين شرايط بهينه مي

كه در داستان زمين معكوس، يك مداخلـه هوشـمند   دهد  متفاوت باشد. حال تاي توجه مي
كننده بر روي چشمان او  در عملكرد سيستم بينايي شخص مسافر اتفّاق افتاده و لنز معكوس

نصب شده است. به اعتقاد تاي مهم نيست كه شخص مسافر، چـه مـدت زمـاني در زمـين     
اش  گاه بينـايي جـا بمانـد، بـه هرحـال دسـت      قدر هم كـه آن  معكوس زندگي كند؛ او هر چه

كاري شده و از شـرايط بهينـه خـارج شـده اسـت؛ شـرايطي كـه در تـاريخ تكـاملي           دست
ها تنظيم گرديده است. بنابراين،  هاي زمين واقعي، براي انتخاب طبيعي و بقاي بهينه آن انسان

هـا   هاي اقامت)، ادراك حسي او از چمن بايد گفت در زمين معكوس نيز (حتيّ پس از سال
كند، نه ويژگي قرمزي را. چرا كه همچنـان صـادق اسـت كـه      سبزي را بازنمايي ميويژگي 

بهينه، ميان حالت پديداري شخص (در هنگـام ديـدن چمـن) و حضـور      بگوييم در شرايط



  1397فلسفه علم، سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان     76

 

تغييري برقرار است. به ديگر سخن، گرچه در شرايط فعلي كه مسـافر در   ويژگي سبزي، هم
پديداري شخص و ويژگي قرمزي برقرار است، تغييري ميان حالت  زمين معكوس است، هم

تغييري ميان  گاه هم بود، آن ولي اين شرايط وضعيت بهينه نيست. اگر شرايط بهينه برقرار مي
حالت پديداري شخص (در هنگام ديدن چمن) و ويژگي سبزي (نه ويژگي قرمزي) وجود 

به عدم تغيير محتـواي   داشت. طبيعي است كه عدم تغيير ويژگي پديداري او نيز با توجه مي
 ,See: Tye, 2000( 3گـرا نخواهـد زد.   اي به تئوري بازنمودگرايي بـرون  اش، ضربه بازنمودي

pp.136-140.(  
تغييـر نكـردن محتـواي    » شـرايط بهينـه  «بدين ترتيب، تاي تلاش دارد كه به كمك قيد 

اي از مشكلات،  بازنمودي ادراكات شخص مسافر را نشان دهد. در ادامه، تاي براي رفع پاره
كند.ولي نكته اصلي راه حلّ  اصلاحاتي را در نظريه خود درباره محتواي بازنمايي اعمال مي

  او براي پاسخ به استدلال زمين معكوس، همين قيد شرايط بهينه است.
 با طيف معكوسجاندار وقتي دو رسد استراتژي دوم نيز ناموفقّ است؛  هرچندبه نظر مي
پديداري هاي  وويژگي گيرند در مقابل يك ابژه واحد قرار مي ي متفاوت،و با دو تاريخ تكامل

چگونه و با چه ملاكـي  تاي . شود ،استراتژي فوق دچار اشكال ميندنك را تجربه مي متفاوتي
د كه يكي از اين دو شـخص، ادراك درسـت (صـادق) دارد و ديگـري،     كنخواهد تببين  مي

هاي زمين واقعي، داراي ويژگي  ر بگيريد كه چمنبراي توضيح اشكال، در نظادراك اشتباه؟ 
صـورت   هاي زمـين واقعـي، در شـرايط نرمـال بـه      فيزيكي ف هستند كه توسط گونه انسان

هـاي   شوند. حال فرض كنيد جك (كه از گونـه انسـان   ويژگي پديداري سبزي بازنمايي مي
قرمـز. طبـق    صـورت  كند و جيل، بـه  صورت سبز تجربه مي زمين واقعي است)، چمن را به

  نظريه تاي، درستي يا نادرستي ادراك جك و جيل، بستگي به تاريخ تكاملي هريك دارد. 
هاي زمين واقعي است كه در شرايط متعارف، ويژگي ف  جا كه جك از گونه انسان از آن

كنند، ادراك جك درست اسـت.   صورت سبز بازنمايي مي هاي واقعي را به موجود در چمن
هاي زمـين واقعـي (ويژگـي     طور بوده است كه ديدن چمن لي جيل نيز ايناما در گونه تكام

اي كـه مـا    تغيير بوده است؛ يعني همان ويژگـي  فيزيكي ف)، با ويژگي پديداري قرمزي هم
آوريم. اكنون جيل، چمن زمين واقعي را  ها با ديدن گوجه فرنگي رسيده، به دست مي انسان
شود. مطابق ديـدگاه تـاي بايـد گفـت      حاصل مي بيند و ويژگي پديداري قرمزي برايش مي

  ادراك بصري جيل هم درست است. 
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اما اگر هم ادراك جك صادق است و هم ادراك جيل، بايد گفت هر دو، ادراك ويژگي 
كـه   دهند؛ يعني محتواي يكسـاني دارنـد. در نتيجـه بـا آن     فيزيكي ف را به چمن نسبت مي

يكسان بوده، ولـي ويژگـي پديـداري آن دو    محتواي بازنمودي ادراك بصري جك و جيل، 
متفاوت گشته و اين، خلاف بازنمودگرايي تاي است. به ديگر سخن، تـاي سـعي كـرد بـه     
كمك قيد شرايط بهينه، استدلال بلاك را خنثي كند؛ چراكه شرايط شـخص مسـافر، ديگـر    

 شان معكوس يكـديگر اسـت) در   بهينه نيست. اما اگر فرض كنيم هر دو شخص (كه طيف
شود. بنابراين استراتژي دوم هـم قابـل    شرايط بهينه قرار دارند، ديدگاه تاي دچار مشكل مي

  رسد. تشكيك به نظر مي
جا ما  هاي مختلفي از آزمون زمين معكوس (يا طيف معكوس) وجود دارد. در اين نسخه

راتژي دوم اي كه عليه است گيريم؛ يعني همان نسخه ها را در نظر مي ترين نسخه يكي از موفقّ
مطرح شد: جك و جيل، دو جاندار با طيف معكوس و داراي دو تـاريخ تكـاملي متفـاوت    

صورت قرمـز.   كند و جيل، به صورت سبز تجربه مي ها را به هستند. فرض كنيد جك، چمن
جا كه جك از گونه جانداراني است كه در شرايط متعارف، ويژگي فيزيكي ف موجود  از آن

كنند، ادراك جك درست است. همچنين در گونه  رت سبز بازنمايي ميصو ها را به در چمن
هـا (ويژگـي فيزيكـي ف)، بـا ويژگـي       طور بوده است كه ديدن چمـن  تكاملي جيل نيز اين
تغيير بوده است. بنابراين مطابق ديدگاه تـاي، ادراك بصـري جيـل نيـز      پديداري قرمزي هم

دراك بصري جك و جيل، يكسان بـوده،  كه محتواي بازنمودي ا درست است.در نتيجه با آن
اي عليه  متفاوت گرديده است و اين نتيجه - در شرايط بهينه  –ولي ويژگي پديداري آن دو 

 گراست. بازنمودگرايي برون

  
  گيري . نتيجه5

هـاي بـازنمودگرايي    چه ذكر شد، آزمون زمين معكوس عليه بسياري از نسخه با توجه به آن
هاي تاي نيز نتوانست تيغ  كند و پاسخ موفقّ عمل مي –ايكل تاي از جمله ديدگاه م –وسيع 

و به طـور كلـّي، از سـوي     –اين اشكال را كنُد سازد. ديديم كه دو استراتژي از سوي تاي 
در مواجهه با آزمون فوق مطرح شد. استراتژي اول كه با اشكالاتي  - گرا  بازنمودگرايان برون

ر از آن، درباره تجربه پديداري در حالـت گـذار تـدريجي    ت گرايي حافظه و مهم درباره برون
رسـيد، امـا در برابـر     مواجه بود. استراتژي دوم نيز هرچند بهتر از استراتژي قبل به نظر مـي 
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ــا ادراك ــاريخ تكــاملي متفــاوت،   فــرض مواجهــه ب ــا ت ــه جــانوري ب كننــدگاني از دو گون
  نمود. مي  پذير خدشه
  
  ها نوشت پي

 

 مطـابق . است متعارف اصطلاحات براساس تاي  ريفاتع بازنويسي حقيقت در آمده، متن در چه آن. 1

 Phenomenal(پديـداري  خصيصـه  گويد مي كه است ديدگاهي ،قوي بازنمودگرايي تاي، بيان خود

haracter (بازنمودي يمحتو يك با همان اين )Representational Content (عبارات در ادقتب .است 
 پديـداري  ويژگـيِ  ،"Phenomenal Character" اصـطلاح  از او منظـور  كـه  شود مي صمشخّ ي،و

 كـار  به بازنمودي محتواي از خاص گونه يك براي را اصطلاح اين او بلكه نيست، ذهني حالات
خصيصـه  « اصـطلاح  دو هـر  ،ادبيات  بحـث  در چند هر. نيست ويژگي سنخ اًز اساسا كه برد مي

 حـالات ايِ  تجربه هاي ويژگي بر و دارند يكساني معناي كمابيش» ويژگي پديداري«و » پديداري
 در كـه  اسـت  تعريفـي  معادل ،قوي بازنمودگرايي از تاي تعريف اينحال، با. كنند مي دلالت ذهني
  . است شده بيان متن

 ـ ادراك ايـن . ممحتـوايِ  با دارم يحس ادراك يك من كنيد فرض ويژگـي  يـك  داراي ،يحس 
 بـه م كـردن  نمـود  بـاز  ويژگيِ: مثلاً( دارد نيز يخاص نمودي باز ويژگي همچنين،. است پديداري

 ايـن  چـالمرز  تقريـر  بـه  قوي بازنمودگرايي ادعاي حال،). )visually representing p(بصري گونه
 به قوي بازنمودگرايي) .Chalmers, 2010, p.345( .هستند همان اين ،كرالذّ فوق ويژگي دو كه است
 خصيصـه " كـه  دارد مـي  بيـان ) تـاي  تعبيـر  بـه ( ايننظريـه . انجامد مي عااد همين به نيز تاي تقرير

 همـان   ايـن  يعنـي ( ادراك ناي بازنمودي محتواي با است همان  اين ،من يحس ادراك "پديداريِ
  ). مبا است

 ـ ادراك پديـداريِ  ويژگـي  ،»پديداري خصيصه« از تاي منظور شد، گفته كه چنان مـن  يحس 
 داراي من، يحس ادراك) 1: (پذيرد مي را زير نكته دو تاي كه است ممسلّ حال، هر به اما. نيست
كه  چه اين). كند نمي »پديداري خصيصه« به تعبير آن از تاي چند هر( است پديداري ويژگي يك
 ماننـد ( ام ـ ذهني حالات از برخي نيستند، گرا حذف كه پديداري آگاهي پردازان نظريه آن نزد در

 پس. كند مي متمايز پديداري غير حالات از را ها آن دارندكه هايي ويژگي...)  درد، ي،حس ادراكات
 از مـا  كـه  هـايي  ويژگي ؛هاست ويژگي از سنخ اين داراي يحس ادراك دارد قبول طبيعتاً نيز تاي
 بـازنمودي  ويژگـيِ  دارايا م ـ يحس ادراك) 2. (كنيم يادمي »پديداري هاي  ويژگي« عنوان  به ها آن

خاص اي گونه بهم  كردن بازنمود ويژگيِ يعني است؛ يخاص .  
 شـد  اشـاره  ها آن به) 2( و) 1( در كه اي ويژگي دو ميان نسبت«شود پرسيده تاي از اگر حال
 البتـه . هسـتند  همـان   اين ،دو اين بگويد كه است اين پاسخ ترين طبيعي رسد مي نظر به ،»چيست
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 بايـد  ولي. است نكرده مطرح را پرسش اين صراحت به هيچگاه تاي ام، جستجوكرده كه تاجايي
 وحـال  حس« همان است درصدد كند، مي صحبت»پديداري خصيصه« از تاي وقتي داشت تدقّ

 تـاي  وقتـي  لذا،).Tye, 2000, p.47ن.ك:برايمثال( .دهد توضيح را) … what it is like to be( »خاص
 بازنمودي محتواي با است همان  اين ،)خاص حال و حس همان يا( پديداري خصيصه گويد مي

 ويژگيِ با است همان  اين پديداري ويژگي كه شد خواهد ملتزم نيز اين به رسد نظرمي به خاص،
  . محتوا آن كردن نمود باز

 آيـا  كه است بوده اين پديداري آگاهي درباره اخير دهه چند  مسئله ترين مهم ،صورت هر در
 ؟خير يا هستند التفاتي يا كاركردي فيزيكي، هاي ويژگي به ستنفروكا قابل ،پديداري هاي ويژگي

 تـوان  مي چگونه باشد، ينداشته پديدار هاي ويژگي باره در سخني هيچ نهايت در تاي يه نظر اگر
 بـه  تـاي  كـه   آن حال آورد؟ شمار به پديداري آگاهي درباره گرايانه تقليل هاي نظريه زمره در آنرا

  .كند مي محسوب گرايانه تقليل ديدگاه يك را خود نظريه صراحت
اي از نتـايج   نمونه«عنوان  طور خلاصه، اشكال تغيير تدريجي ويژگي پديداري را به چالمرز هم به .2

 ) .Chalmers, 2010, pp.354-355گرا مطرح كرده است. ( بازنمودگرايي برون» عجيب و غريب

ت كه در تئوري وي، از سنخ قيدهايي اس) Optimal Conditions(شرايطبهينه. تاي تأكيد دارد كه قيد 3
اي عمـل   گونـه   شـوند و بـه همـان    لحاظ مي) Ceteris Paribus Clauses(شرايطبا ثابت بودن ساير

شـان بـر    ها باعث افتادن هل دادن سنگ«كه  كند كه در قوانين طبيعي كاركرد دارد؛ مثلاً در اين مي
ر شـرايط  دايـن قـوانين  ». انجامـد  تركيب اسيد و باز، به توليد نمك مـي «، يا »شود روي زمين مي

هـا بـه بـالون هليـوم      ، قابل تعميم هستند و براي مثال، اگر سنگ(با ثابت ماندن شرايط) متعارف
متصّل باشند، يا شيشه آزمايشگاه حاوي اسيد و باز بشكند، قوانين مذكور عمل نخواهند كرد. اما 

سازد؛ چـرا كـه    اين استثنائات، قوانين طبيعي را از حالت قانون بودن و عمومي بودن، خارج نمي
چنـين اسـت؛    هستند. در مورد زمين معكوس هـم ايـن   شرايط متعارف درها از سنخ قوانيني  اين

ها در محيطـي كـه    يعني شرايط بهينه بينايي براي موجودات تكاملي، با عملكرد سيستم بينايي آن
هـا   اند، ارتباط دارد. در شرايط متعارف، ادراك حسي انسـان  براي عمل در آن محيط طراحي شده
  كرد. طبق الگوي عليّ خود عمل خواهد
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